
 بسم الله الرحمن الرحیم

 91/91/9119جلسه سی و هفتم   

 «کتاب البدایة و النهایة -اهم منابع تاریخی اهل سنت» – منهج الاجابه عن الشبهاتموضوع: 

 علی الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله یعل و الله رسول

 پرسش:

  ؟توضیح بفرمایید «ریهبت»شود در مورد فرقه میآیا د ببخشید! استا

 پاسخ:

فرقه شدند که  91 -99با تقری« زیدیه»هستند. « یمن»ها در ی از اینهستند، ظاهرا عده« زیدیه»ها یک قسمی از این

ببینیم که هایشان هم ما خیلی گشتیم دهند در کتابها مشهور هستند، معمولا خیلی اطلاعات نمیی اینسه فرقه

 .دستگیرمان نشد در این خصوص چیزیهای عصر حاضر چه معتقداتی دارند؛ ولی زیدی

جستند، دانستند، از عثمان برائت میا واجب میهای سابق معتقد به خلافت ابوبکر و عمر بودند لعن عثمان رزیدی

ها قبول دارند، این تقریبا اتفاقی بین تمام امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( را هم قبول داشتند، و تا امام سجاد را هم این

ی خوانیم چیزهایش را میزیدی است، وقتی که کتاب« شوکانی» منابعی که دارند، مثلاها است؛ ولی فرق زیدی

 .ها مأنوس هم نبودیم، بحثی هم به آن شکل نداشتیمالبته ما خیلی با این شود.دستگیرمان نمی

 پرسش:

 که زیدی است اهل تسنن قبولش دارند؟با این« شوکانی» 

 پاسخ:

 شود!الان در عربستان مرتب چاپ میهای ایشان ها هم قبولش دارند، کتابتسنن که هیچ! وهابی



 است:« یهبُتر»اصل این واژه 

 الباب هذا في جرير بن سليمان كقول وقولهم بالأبتر الملقب المنوا كثير والاخير حي بن صالح بن هم الحسن»

 «مدحه على ولا ذمة على يقدموا ولم عثمان في توقفوا أنهم غير

: الوفاة منصور وأب البغدادي محمد بن طاهر بن القاهر عبد:  المؤلف اسم ، الناجية الفرقة وبيان الفرق بين الفرق

 19 ، ص9 الثانية، ج:  الطبعة ، 9199 - بيروت - الجديدة الآفاق دار:  النشر دار ، 911

 گوید:می «نوبختی»

 جميعا القوم خير عليا أن جميعا وأجمعوا ، وعمر بكر أبي بولاية خلطوها ثم السلام عليه علي ولاية إلى دعوا»

 «وأفضلهم

 هـ9999 - بيروت - الأضواء دار:  النشر دار ، 199: الوفاة النوبختي موسى بن حسنال:  المؤلف اسم ، الشيعة فرق

 91 ، ص9 م، ج9199 -

موجود دارای چه  هایکه این زیدیاین اما منشعب زیدیه هستند.های از فرقه «جارودیة»و « سلیمانیه»، «مغیریه»

ری دارد دعوت کنیم بیاید برایمان توضیح گکه سابقه زیدی« عصام العماد»ر دکت از هستند ما باید هایعقاید و چه برنامه

که امروز  یهایاین زید در مورد من از ایشان نپرسیدم که هنوز رفاقت هم داریم؛ ولی« العماد»البته ما با این اقای  دهد.

 .برای ما اطلاعات بدهدهستند  «یمن»در 

 پرسش:

 است.آمده « دلائل الامامة»در  ایستند، یک روایتامام زمان میه مقابل استاد ببخشید! دو عبارت داریم که این فرق

 پاسخ:

دوازده تا روایت داریم از کسانی که در برابر  –ملاک نیست! ما تقریبا ده آن  !ایستنددر برابر امام زمان فقها هم می

  !بریمایستند فقها هستند به خدای عالم پناه می( میهحضرت ولی عصر )ارواحنا فدا



 :پرسش

 فقهای شیعه منظور است؟

 پاسخ:

من بارها به دوستان سنت منظور است. آید اهلکه می« مفتی»آید معمولا شیعه منظور است که می« فقها»ی کلمه

را بیامرزد ما یک سال درس خصوصی در محضر ایشان بودیم، تکیه کلام ایشان این بود « بهجت»توصیه کردم خدا آقای 

معلوم نیست بعد از آمدن حضرت  کنید بلافاصله برای خودتان هم دعا کنید؛ چونصر دعا میبرای حضرت ولی عاگر که 

 نوشت ما چه خواهد شد!سر

ایستد و یا تسلیم است؟ یا در برابرش می« قزوینی»مورد قبول من نیست، آیا « قزوینی»یک مرتبه حضرت بیاید بگوید 

، آقا بیاید بگوید این را من قبول د من، و مورد تأیید جامعه استیتأیلان عالم، فلان بزرگواری که مورد فلان مرجع، ف

 گیرند؟ندارم. خود آن شخص و طرفدارانش چه موضعی در برابر حضرت می

 ست:هکه برای فرج حضرت ولی عصر آمده این تعبیر  یلذا شما ببینید در خیلی از دعاهای

 «بفعله الراضين و أشياعه و  أتباعه من واجعلني»

 محمد الإصفهاني، الابطحي الموحد : ، التحقيق999الحسین علیه السلام ، الامام السجاد، الصحیفة السجادیة، ص علی بن

 هـ9999الأولى، :  ،چاپ قم - والنشر للطباعة الأنصاريان مؤسسة( / ع) المهدي الإمام مؤسسة:  ناشر باقر،

که ان شاء الله وقتی حضرت تشریف آوردند، ما را از  خیلی مهم است! این را عزیزان حتما در دعاهایشان لحاظ بکنند

اخواسته یک وقت مطرود د که اعمال ما مرضی حضرت باشد، خدای ننق بدهیبه ما توفند و بدهقرار  انبهترین یارانش

 حضرت نشویم.

 

 



  «لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَة   وَ  لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَة   » آمدن حضرت:

ناشر: دار الذخائر  خطب الامام علي عليه السلام، تحقيق: شرح: الشيخ محمد عبده، ،99، ص9ج سيد رضي، نهج البلاغة،

 9199 - 9991چاپ: الأولى قم، –چاپخانه : النهضة  ايران، –قم  -

که موضع گیری مردم با حضرت در این زمینه است در اینروایاتی که  جا غربال شدن و بلبل شدن است.دیگر در آن

 بریم.ه خدای عالم پناه میچیست؟ ب

 ظاهرا این همان روایتی است که این اقا به آن اشاره کرد.

ثُمَّ يُحْرِقُهُمَا بِالْحَطَبِ الَّذِي جَمَعَاهُ  ...فَيَقْتُلُ أَلْفا  وَ خَمْسَمِائَةٍ قُرَشِيّا  لَيْسَ فِيهِمْ إِلاَّ فَرْخُ زَنْيَةٍ. ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ »

لَامُ(؛ وَ ذَلِكَ الْحَطَبُ عِنْدَنَا نَتَوَارَثُ لِيُحْرِ  وَ وَ يَهْدِمُ قَصْرَ الْمَدِينَةِ هُ، قَا بِهِ عَلِيّا  وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ )عَلَيْهِمُ السَّ

ةَ عَشَرَ أَلْفا  مِنَ  ةِ، يَسِيرُ إِلَى الْكُوفَةِ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا سِتَّ لَاحِ،شَ  الْبُتْرِيَّ ينِ، قَدْ  اكِينَ فِي السِّ اءَ الْقُرْآنِ، فُقَهَاءَ فِي الدِّ قُرَّ

هُمْ النِّفَاقُ، وَ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: يَا ابْنَ فَاطِمَةَ،  رُوا ثِيَابَهُمْ، وَ عَمَّ  «ارْجِعْ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكَ قَرَحُوا جِبَاهَهُمْ، وَ شَمَّ

ايران ؛ قم، چاپ:  -ت جلد، بعث9الحديثة(،  -رستم، دلائل الإمامة )ط  طبرى آملى صغير، محمد بن جرير بن

 .944 -944ق، ص 9991اول، 

 هم مان اصلاح طلب است وکنیم! هم اسمخواهی اصلاح کنی ما خودمان اصلاح میاگر می؛ یعنی «لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكَ »

 نیازی به شما نداریم! هستیم!گر خودمان اصلاح

ثْنَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْعِشَاءِ، فَيَقْتُلُهُمْ أَسْرَعَ مِنْ فَيَضَعُ ال» ةَ الْإِ يْفَ فِيهِمْ عَلَى ظَهْرِ النَّجَفِ عَشِيَّ جَزْرِ جَزُورٍ، فَلَا سَّ

ى يَفُوتُ مِنْهُمْ رَجُلٌ، وَ لَا يُصَابُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدٌ، دِمَاؤُهُمْ قُرْبَانٌ إِلَى اللَّهِ. ثُمَّ يَ  دْخُلُ الْكُوفَةَ فَيَقْتُلُ مُقَاتِلِيهَا حَتَّ

.)  «يَرْضَى اللَّهُ )عَزَّ وَ جَلَّ

است، ایشان ضعیف است،  «زیاد ابن منذر ابو جارود»ها سند ندارد، مثلا جا آمده، روایتببینید غالب روایاتی که در این

آمده فاقد سند است، یا مرسل است و یا افرادی در  روایاتش ارزشی ندارد؛ یعنی نود درصد روایاتی که در علائم ظهور

 ند که قابل توجه نیستند.اهسندش قرار گرفت



، با روایات علائم الظهور انتخاب کند را در رابطه شسطح چهار یرساله سطح سه و یا ت پایان نامهخواسمی ییک آقای

به من نشان بده تا من بگویم این رساله اصلا  آمد با من مشورت کرد، گفتم شما ده تا روایت معتبر پیدا کن و بیار

 موضوعش درست است که انتخاب بکنی و یانه!

 پرسش:

 ها چیست؟«علوی»نظرتان در مورد استاد ببخشید! 

 پاسخ:

در مرکزشان رفتم با آخوندهایشان جلساتی « ترکیه»در ها زیاد بودم؛ ی دارند من با اینرها اصلا یک دنیای دیگ«علوی»

 .ها مأنوس بودمفتم و خیلی با اینهایشان رر امام زادهداشتم د

 پرسش:

 شان چطوری است؟اعتقادات

 پاسخ:

ها اگر از این !شاید بتوانند بشمارندغالبا  تا امام صادق )سلام الله علیه( ائمه را  ی کهاها شیعه هستند؛ ولی شیعهاین

توانند که بگویی بشمار تا امام صادق )سلام الله علیه( را میتا ولی وقتی  91گویند سوال کنی ائمه چند تا هستند می

گویند اگر ما نماز بخوانیم و روزه ها اهل نماز و روزه نیستند، میاین بشمارند و اسامی بقیه ائمه را اصلا بلد نیستند.

 ها بشویم!خواهیم شبیه سنیشویم؛ نمیها میبگیریم شبیه سنی

 پرسش:

 !، شبیه شیعه اثنی عشری باشندروزه هستند ها که اهل نماز وشیعه

 

 



 پاسخ:

ها است؛ چون در زمان نماز مخصوص سنی گویندمی طوری استفرهنگ این طوری جا افتاده است،جا ایندیگر در آن

دارند، الان در ترکیه  «جم» شبکه ها یک شبکه تلویزیونی به نامها را قتل عام کردند، اینآتاتورک و قبلش خیلی این

 ها هستند.«علوی»میلیون  14تقریبا نزدیک به 

اخیرا در ها کاری انجام بدهد و نه خود دولت ترکیه و نه شیعیان ترکیه! متأسفانه نه جمهوری اسلامی توانسته برای این

که  یکه رهبر شیعیان است ما جلسات مختلفی داشتیم چند تا از علمای« صلاح الدین»سال اخیر با اقای  9 – 9این 

دو  یو دوره یک کلاس هابرای این رفته بودیم« ترکیه»که در « ابوالقاسمی»من و اقای  فارغ التحصیل المصطفی بودند

دو  –ای یک ساعت ها است هفته«علوی»ها جرئت پیدا کردند در همین تلویزیونی که برای ، اینای گذاشتیمهفته

 ساعت برنامه دارند.

گویند می« دَدَ »ها که به آن هاعلویشته و خیلی مفید بوده است، با تعدادی از علمای ها خیلی اثر داهای اینبرنامه

که یک بستر خیلی خوبی  اینها صحبت داشتیم، غرض جا آوردند ما با اینها را این«دَدَ »جلساتی داشتند، چند تا از این 

 دارند.ها را به طرف مذهب شیعه بکشانیم، آمادگی هم است که ما بتوانیم این

 پرسش:

 نظرشان نسبت به خلفای راشدین چگونه است؟

 پاسخ:

شان ها عقایداین ی بدون عمل هستند!ها شیعهد؛ اینشان عینا مثل ما است؛ متأسفانه عمل ندارنمثل ما هستند، عقاید

 به ائمه و نسبت به حضرت امیر و نسبت به خلفا مثل ما هستند.نسبت 

 پرسش:

 .تتفکرشان مثل مرجئه اس

 



 پاسخ:

هستند وقتی که  یهای با صفایهای پاکی دارند، آدمعرض کردم که این بندگان خدا واقعا مستضعف هستند؛ ولی قلب

جا رفته بودیم زن و مرد ریخته بودند، وقتی ما آن .ریزندطوری اشک میکند، همینشیند صحبت مینها میم با اینآد

روحانی  دارند. علاقه خاصی به بیتها یک علاقه خاصی نسبت به اهلیدند، اینبوسبوسیدند کفش ما را میعبای ما را می

 دارند!

 پرسش:

این مسائل برایشان ها خیلی ظلم شد به اینکه از زمان آتا ترک به این طرف چون  داد شودالبته یک احتمالی هم می

 پیش آمد.

 پاسخ:

  ، شاید به این خاطر باشد.ها شده استاین عجیبی از کشت و کشتار خیلی قتل عام شدند و هااین ،بله

 )شروع درس استاد(:

کتاب  ،به شبهات، مورد استناد بزرگان ما قدیما  و حدیثا  بوده یهای مناظرات و یا پاسخگویکه در بحث یهاییکی از کتاب

« ابن کثیر» 999 متوفای «ذهبی»که در حقیقت با هم بودند « ذهبی»است. « ابن تیمیه»شاگرد « ابن کثیر دمشقی»

 هستند شکی نیست. «ابن تیمیه»که هر دو پرورش یافته ولی در این است؛ 999 متوفای

افتخارش به  «ابن کثیر»و تمجید دارد؛ ولی  تعریف ،دهددم به تله نمی« ابن تیمیه»زیاد نسبت به « ذهبی»البته 

 دارد که: «ابن کثیر» درباره« ذهبی»ای است «تیمیه ابن»تفکرات  هم و تمام تفکراتش، است «ابن تیمیه»شاگردی 

 «الاوحد المحدث الفقيه الإمام»

 دار ، هـ999: الوفاة الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس:  المؤلف اسم ، الذهبي محدثي معجم

 الرحمن عبد وحيةر د:  تحقيق ، الأولى:  الطبعة ، م9111 - هـ9991 - لبنان - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر

 44 ص، 9 ج، السويفي



 که:اند درباره اش گفتهیا 

  « والحفاظ العلماء قدوة»

 بردى تغري بن يوسف المحاسن أبي الدين جمال:  المؤلف اسم ، والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم

 911 ص ،99 ج ،مصر – القومي والإرشاد الثقافة وزارة:  النشر دار ، هـ999: الوفاة  الأتابكي

دارد « طبری تاریخ» چه را که آمده آن« ابن کثیر»یعنی در حقیقت  ؛است «من أمهات کتب التاریخ والتّراجم»کتابش 

 ها را تدوین کرده است.این« سلفی»رات ها را جمع و موضوع بندی کرده و با تکفو غیره دارد تمام این« تاریخ ابن اثیر»

 تعبیر دارد که:« الثامنة المائة أعيان في نةالكام الدرر »در کتاب « ابن حجر»

 «لسببه وامتحن هبحبّ  ففتن تيمية ابن عن وأخذ»

 داشت دچار فتنه و گرفتاری شد.« ابن تیمیه»ی که به گرفت و با علاقه« ابن تیمیه»مطالبش را از 

 محمد بن علي بن أحمد ضلالف أبي الدين شهاب الحافظ:  المؤلف اسم ، الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر

/ هـ9111 - الهند/ اباد صيدر - العثمانية المعارف دائرة مجلس:  النشر دار ، م9991/ هـ941: الوفاة العسقلاني

 994 ص، 9 ج ضان المعيد عبد محمد/  مراقبة:  تحقيق ، الثانية:  الطبعة ، م9191

 یعنی گرفتار شد.  ؛«وامتُحِنَ »

را هر روایتی  ،آوردشود گفت چند بخش است در یک بخش، فضائل خلفاء و غیره میمیدر حقیقت  «البدایة»کتاب 

روایت اصلا  اظهار نظری  که یقین هم داشته باشد روایت ضعیف است نسبت به ضعفولو این شود؛آورد و رد میمی

 که بزرگان، جزء احادیث موضوعه شمرده باشند.ولو اینکند؛ نمی

 است را حذف کند «صحابه»مّ چه که ذکند آنجا هم تلاش میاست آن «صحابه»که مربوط به  یمطالب و قضایای تاریخ 

از رو  را بیت )علیهم السلام( ایشان شمشیردر رابطه با اهل !ها را ذکر کنداست آن «صحابه»مدح  که ییدر جا ولی

زبان وقیحی دارد آدم « ابن تیمیه»است!  بیت تندتربرخوردش با اهل« هابن تیمی»از  ؛ یعنی در بعضی از جاهابسته



 «دمشق»های های بیابانلات یکی از کند کهگوید آدم تصور میآید میهر چه از دهانش در می ،هتاک و فحاشی است

 !!کتاب نوشته است که

یا نسبت کند دهد و توهین نمیفحش نمی !بردمؤدب است و با پنبه سر می« ابن کثیر»طوری نیست این« ابن کثیر» 

ی که برایش جا تا آن اندازهدر آن ،رسدولی نسبت به فضائل که میهتاکی ندارد؛ « ابن تیمیه»یعه مثل به علمای ش

د خواهد اظهار علم بکنبیت یا مربوط به امامت امیر المؤمنین )سلام الله علیه( است میمقدور است احادیث فضائل اهل

 ر ندارد.اعتبا طوری وانمود کند که این روایات

عقد اخوت جاری کرد. عمر  «صحابه»در رابطه با حدیث مؤاخات، در رابطه با بحث اخوت که رسول اکرم، بین  ایشان مثلا  

شاید ما در  ،امیر المؤمنین را هم با خودش برادر کرد ،را با هم برادر کرد« ابوذر»و « سلمان» ،و ابابکر را با هم برادر کرد

 سنت داریم.بالای پنجاه روایت در کتب اهل« مدینه»هم در اخوت « کهم»هم در اخوت این زمینه 

 گوید:آورد میها را میایشان این

 «متونها بعض ركة و أسانيدها لضعف منها شيء يصح لا كثيرة أحاديث ذلك في ورد وقد»

 همدیگر تفاوت دارد که بعضی از متونش بااین

 در ادامه دارد:

 «الصحيحين في ثبت لما مخالف موضوع الحديث وهذا بعدي أمر من خير و وخليفتي وارثي و أخي أنت»

 مكتبة:  النشر دار ، 999: الوفاة الفداء أبو القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل:  المؤلف اسم ، والنهاية البداية

 119 ص، 9 ج ،بيروت – المعارف

  :یا احادیث تصدق امام آیه

 اللَّهُ( وَليِكُمُ  )إِنَّمَا

  اوست پيامبر و خدا تنها اشم ولي



 44(: آیه 4سوره )

 .آوردرا می

تا  19مثلا  « نقد غِفاری»عزیزان خوب دقتت کنند ما در کتاب  !که سندا  صحیح است ذکر نکرده را ایشان روایاتی یک: 

 اتی که ضعیف استها را اصلا  ذکر نکرده. روایتا روایت سندا  صحیح است این 4 -9تا روایت،  19روایت است که از این 

 .این روایت ضعیف است ،این روایت ضعیف است ،آورده آقا این روایت ضعیف است ها راآن

 گوید:در آخر می 

 «اسانيده لضعف الوجوه من بوجه يصح لا وهذا»

 بةمكت:  النشر دار ، 999: الوفاة الفداء أبو القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل:  المؤلف اسم ، والنهاية البداية

 149 ص، 9 ج ،بيروت – المعارف

دو تا  !«ابن کثیر»ولی آقای جا ذکر کرده همه سندا  ضعیف است؛ روایاتی که ایشان در آن ،گویداین هم راست می

 !مریض نیستی چرا روایاتی که سندا  صحیح است نیاوردی؟ شمامسئله وجود دارد اگر 

کردید ی که شما همه جا اعمال اار تا روایت ضعیف طبق قاعدهآیا سه تا روایت ضعیف یا چه ؛سندا  ضعیف است :دو 

 استفاده کنی؟ ،«الأحادیث الضعیفه تؤید بعضها بعضا  »: ست یا نه؟ چرا نیامدی از قاعدهه« ؤیدُ بعضُها بعضا  ت»

 گوید:سپس می 

 !«ولم ينزل في علي شىء من القرآن بخصوصيته»

 دهد. یاین دیگر اوج نفاق این مرد را دارد نشان م

است  999متوفای « ابن کثیر» است، 941متوفای « تاریخ بغداد» کتابصاحب « خطیب بغدادی»اقای شما ببینید 

 ده باشد، ایشان دارد:ها را ندیاین کتاب «ابن کثیر» که ندارد امکان

 



 «آية ثلاثمائة على في نزلت قال عباس بن عن»

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 941: الوفاة البغدادي الخطيب كرب أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 119 ص، 4 ج ،بيروت –

 است.« ابن کثیر»سال قبل از  199 -199، نزدیک 499متوفای « تاریخ دمشق»مؤلف کتاب 

 :روایات متعدد آورده 

 «وأميرها رأسها عليّ  إلا آمنوا(  الذين أيها )يا آية الله أنزل ما» -9

 «رأسها إلا عليّ  (يا أيها الذين آمنوا )في القران آية ما » -1

 الله رسول أصحاب من أحد وما وأميرها وشريفها سيدها عليّ  إلا ( آمنوا الذين أيها يا)  القران في مانزل» -1

  «منه شىء في يعاتبه لم فإنه طالب أبي بن علي خلا ما القران في الله عاتبه قد إلا وسلم عليه الله صلى

 گوید:جا که میاینتا 

 «ثلاثمائة آية عن ابن عباس قال نزلت في عليّ »

 إبن الحسن بن علي القاسم أبي:  المؤلف اسم ، الأماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ

 أبي دينال محب:  تحقيق ، 9114 - بيروت - الفكر دار:  النشر دار ، 499: الوفاة الشافعي الله عبد بن الله هبة

 .149 -141 ص، 91 ج ،العمري غرامة بن عمر سعيد

  آورده است:  ید ایشان همآمی 199 متوفای «سیوطی»بعد از ایشان 

  «طالب أبي بن علي في نزلت:  قال الآية (ورسوله الله وليكم إنما) قوله في عباس ابن عن»

 - الفكر دار:  النشر دار ، 199: الوفاة السيوطي ينالد جلال الكمال بن الرحمن عبد:  المؤلف اسم ، المنثور الدر

 994 ص، 1 ج، 9111 – بيروت

 



 :آیدمی« ابن حجر هیثمی»بعد از ایشان 

 «آية ثلاثمائة عليّ  في نزل»

 ابن علي بن محمد بن أحمد العباس أبو:  المؤلف اسم ، والزندقة والضلال الرفض أهل على المحرقة الصواعق

 تحقيق ، الأولى:  الطبعة ، م9119 - هـ9999 - لبنان - الرسالة مؤسسة:  النشر دار ، هـ191: الوفاة الهيثمي حجر

 191 ص، 1 ج ،الخراط محمد كامل - التركي الله عبد بن الرحمن عبد: 

 .موارد زیادی وجود دارد وگرنه این چهار تا را من به عنوان نمونه آوردم

 گوید:می «ابن کثیر»ی وقت آقا آن

 «بخصوصيته نزل في علي شىء من القرآنولم ي »

 زل نشده است.چیزی از قرآن، درباره علی بخصوصه نا

تمام این  من متأسفانه آمار ندادند،نوشته شده است « علیٌ فی القرآن»با نام « شیرازی» کتابی اخیرا  توسط آقای 

مورد آیات در این دو جلد آورده که  949یا  999دیدم را شمردم ذکر کرده را در نزول آیات در قرآن روایاتی که ایشان 

ما  صحیح کهتا روایت  49 !ضعیف است تا 999تا  949ین از اگوییم ها در حق امیر المؤمنین نازل شده است. میاین

 .داریم

 :گویدمی کهآقا  آیا 

 «بخصوصيته ولم ينزل في علي شىء من القرآن »

دنبال این هستند که به یک نوعی امیر المؤمنین را زیر سوال ببرند  !تندها دنبال حقیقت نیسدهد که ایناین نشان می

 !که بیایند با چسب دو قلو یک چیزهای را بسچبانندمگر این ،بیند در رابطه با خلفاء چیزی در قرآن نازل نشدهچون می

 است. یعنی دردها از آن طرف سرچشمه گرفته گویند درباره علی هم نازل نشد؛می

 گوید:می قْ دّ صَ در رابطه با احادیث تَ ببینید شما یا  



 !«الوجوه من بوجه يصح لا»

ناشر: تحقيق و  ،114، ص9ج ق_، البداية والنهاية، 999ابن كثير الدمشقي، ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي _متوفاى

 م 9199 - 9999سال چاپ : بيروت،  –تدقيق و تعليق : علي شيري، چاپ : الأولى، ناشر : دار إحياء التراث العربي 

  :روایت داریم که امیر المؤمنین در حال نماز، انگشتر به سائل داد و آیه 19 های شیعهما در کتاب

 اللَّهُ( وَليِكُمُ  )إِنَّمَا

  اوست پيامبر و خدا تنها شما ولي

 44(: آیه 4سوره )

 .نازل شد

 !نیست؟ تا روایت مستفیض 11آیا  !«ابن کثیر»قای آ ،تا روایت با سندهای مختلف داریم 11در کتب اهل سنت،  

 :مها را جمع کردمن همه این 

 آمده است: «تفسیر طبری»در  -9

 «راكع وهو تصدق طالب أبي بن علي في نزلت»

 199: الوفاة جعفر أبو الطبري خالد بن يزيد بن جرير بن محمد:  المؤلف اسم ، القرآن آي تأويل عن البيان جامع

 191 ص، 4 ج، 9994 – بيروت - الفكر دار:  رالنش دار ،

 ؛«سلمة ابن کهیل»از « ابیة ابن عقب»از  «ابن ابی حاتم »تفسیر  -1

 ؛«روح المعانی»تفسیر  -1

 «:سمرقندی»تفسیر  -9

 ؛«لبیان ثعلبیکشف ا»تفسیر  -4



 ؛«واحدی« »اسباب النزول» -4

 ؛«تفسیر قرآن سمعانی» -9 

 ؛«تفسیر بغوی» -9

 ؛«زمخشری کشافتفسیر » -1

 ؛«ابن عطیه اندلسی« »العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحررتفسیر » -99

 ؛«تفسیر فخر رازی» -99 

 ؛«تفسیر قرطبی» -91

 ؛«تفسیر بیضاوی» -91

 ؛«تفسیر نَسَفی» -99 

 آورد.ها را میکه این« تفسیر ابن کثیر دمشقی» -94 

 ؛«البیتفسیر ثع» -94

 ؛«تفسیر سیوطی» -99

  ؛«اسباب النزول» -99 

 ؛«التحریر والتنویر» -91

 ؛«یلیزح هوهب»دکتر  از« منیرالالتفسیر » -19

 ؛«زمنینالتفسیر ابن ابی »  -19

 ؛«بغدادیخطیب « »المتفق والمفترق»کتاب  -11 

 ؛«شجری جرجانی»برای « امالی خمسه» -11 



 ؛«تاریخ دمشق» -19 

 .«متقی هندی« »کنز العمال» -14

 !یکی دو تا است؟ اهآیا این

 پرسش:

کنیم اگر صحیح نقل شده کنیم و قولش را ابطال میاز کتابش استدلال می ،کندنقد می« ابن کثیر»که  یجاآن !استاد

  .بود

 پاسخ:

آورد تا روایت می 9 -4حدود « البدایة والنهایة»کند در آورد به آن شکل اظهار نظر نمیمی« شتفسیر کبیر»در نه، ایشان 

تا روایت ما  9ولی در کنار این  ؛گویم سندا  صحیح نیستها سندا  صحیح نیست. بنده هم میگوید هیچ کدام از اینمی

صحیح است « من جمیع الجهات» شتا روایت داریم که سند 4 -9روایت، ما  11از این  ،تا روایت دیگر هم داریم 14

 یک روایت صحیح هم داشته باشیم قابل قبول است.

 پرسش:

 نزد اهل سنت قابل قبول است؟« المواقف فی علم الکلام»آیا کتاب 

 :پاسخ

 های برجسته اهل سنت است.)صاحب کتاب المواقف( جزء شخصیت« عضد الدین ایجی»بله! 

 پرسش:

 «التفسیر اهل اجمع  و»گوید می

 

 



 پاسخ: 

رفقای ما گفتند در چاله افتادند « تقلهالمس»در شبکه  این را کند دقت کنید عبارت خودش نیست.آن را نقل قول می !نه

 شان آوردیم. ها کمک کردیم و بیرونما با چه مصیبتی به این

از  و دندار« سید جرجانی»و « لدین ایجیعضدا»، «قوشچی»، «تفتازانی»یعنی « مقاصد»م در ه« مواقف»هم در 

 کنند.نقل می« خواجه نصیرالدین طوسی»

 گویند:ها میگوید اینکند و من جمله میایشان مطالبی را نقل می گردید ازشما اگر دو صفحه عقب بر

 «قد اجمع، جمیع اهل التفسیر و... بأنّ هذه الایة نزلت فی علی کرم الله وجهه»

همه  ،کندنقل می« خواجه»از  مطلب 91 - 99 آیدایشان می -آقایان خوب یاد بگیرند-ش این است استدلال به این راه

کند یک قاعده کلی است اگر یک عالمی بیاید از مخالف، مطلبی نقل کند و رد ولی ادعای اجماع را رد نمی ؛کندرا رد می

 به قبول است. متلقینکند 

عضد »گفتم آقا ایشان نقل کرده مناظره داشتم همین مطرح شد « المستقله»اتفاقا  در آن سه شبی که من در شبکه 

« منزلت»حدیث  ،را نقل کرده« وصیت»حدیث  ،را رد کرده« غدیر»حدیث « سید جرجانی»، «تفتازانی»، «الدین ایجی

کند یعنی وقتی رد نمی کرد.را رد نکرده اگر قبول نداشت باید آن را هم رد می« قد اجمعَ اهلُ التفسیر»ولی  ؛را رد کرده

ای ها هیچ فایدهعبارت ایندلال به وگرنه است ،توانیم استدلال بکنیماز این باب ما می کند این راقبول دارد که رد نمی

 ندارد!

شود و مطالبی که از دیدگاه ما دارای زرق و برق از بزرگان نقل میوقتی مطلبی  کنممن همیشه به دوستان توصیه می 

یا از علمای  کندکند از علمای شیعه نقل مینقل قول می نقل قول است یا نه حرف خودش است! دقت کنیم این ،است

 کند.نقل می سنتاهل

تا « مواقف»و « شرح مقاصد»و « مقاصد»گردید. صفحات کذائی چهار پنج صفحه به عقب بر همین عبارت را شما باید

جوابش را  هشت صفحه بعد - آورد هفتها مطلبی میبعضی وقت !ببینیم واقعا  کلام خودش است یا نقل قول است



حرف  باید کاملا  قبل و بعدش را بخوانیم و ببینیم که این واقعا   سنت ماولذا در نقل مطالب از علمای اهل ،دهدمی

 .نهست یا هخودش 

بگیرند همین را به سر  ها هم دنبال این هستند که یک نقطه ضعف از مانقل کنیم وهابیاین گونه  مطلبسه  -ما اگر دو 

اصلا   ،برنامه شیعه همین است ،همین استاصلا  کار شیعه  گویدمی ببینید نقل قول از شیعه کردهبگویند:  !ما بکوبند

 ! اساس مذهب شیعه همین است که دروغ بگویند

 گوید:میتعبیری دارد « ابن تیمیه» است. بحث تعدد و طرُق دقت کنند نکته دیگر که عزیزان این یک نکته ؛

  «بها العلم يحصل قد حتى بعضا بعضها يقوى وكثرتها الطرق تعدد فإنّ »

 آیدمیبرای ما قطع ...

  «فساقا فجارا الناقلون كان ولو»

 العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد أحمد:  المؤلف اسم ، تيمية ابن الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب

 العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد:  تحقيق ، الثانية:  الطبعة ، تيمية ابن مكتبة:  النشر دار ، 919: الوفاة

 14 ص، 99 ج، النجدي

تمام ناقلینش  گوییممی تا سند آوردی 9 -9تا سند است و خودت نزدیک به  11« ابن کثیر»گوییم جناب آقای ما می

 گوید:می« ابن تیمیه حرّانی»طبق فتوای استاد شما آقای  فساق و فجار هستند بالاتر از این!

  «بها العلم يحصل قد »

 .آیدبرای ما قطع و یقین می

 د.نهمین تعبیر را دار« بدر الدین عینی»و « یلبانا»بعد  

  :جالب این است 

 



  «مقال فيها طرق له و ... وعمر بكر أبي بعدي من باللذين اقتدوا»

 ها حرف است آقایان اشکال کردند ضعف است.دارد که در تمام این یسندهای

 «بعضا بعضها يقوي أنه إلا»

 ، 941: الوفاة الأمير الصنعاني إسماعيل بن محمد:  المؤلف اسم ، الأحكام أدلة من المرام بلوغ شرح السلام سبل
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کُلُها »، «خاتم»ث حدی در !؟«کُلُها ضِعاف»، «اخوت»در حدیث  ولیهست « یُقوّی بعضُها بعضا  »جا چطور شد این

  !؟«ضِعاف

 :تمام روایتی که نقل کردند« کلُها ضعیفةٌ »

 «وعمر بكر أبي بعدي من باللذين اقتدوا»

 تمام روایات ضعیف است.

 «بعضالكن قد يقوي بعضها »

اصلا  و ابدا   عمر است!و در رابطه با ابوبکر و  ها در رابطه با امیر المؤمنیناین برخورد این !است یک بام و دو هواببنید این 

گوییم شما که به عنوان ما می ،نداریم علی ابن ابیطالب خلیفه اول یا چهارم است ما کاری نداریم« معتقدات»ما کاری به 

 کنید؟میخیانت خواهید مطرح کنید چرا به دنیای علم کنید مبانی علمی را مییک عالم، اظهار علم می

 پرسش:

 .تعصب است

 

 



 پاسخ:

علیه( دارند ب و نفاق و عداوتی که به امیر المؤمنین )سلام الله ها روی آن نصبحث عناد است. این .تتعصب اس فوق !نه

 ،در آن زمان بودند ها اگراین هایخیلی !ها نزدهبد زخمی به این« جمل»امیر المؤمنین در جنگ  کنند؛طور عمل میاین

ایستند هیچ شک و همه در یک صف در برابر امیر المؤمنین می ،«جمل»یا اگر یک روزی بیاید برای انتقام جنگ 

 ی نداشته باشید.شبهه

 پرسش:

گوییم که این حدیث ضعیف است و ها میاین اگر ضعیف باشد ما به آن « بعدي من باللذين اقتدوا »اگر حدیث  !استاد

 ست؟یکنیم جواب چا الان استدلال میای که مها استدلال کنند به این قاعدهآن

 پاسخ: 

 اولا  ما اشکالات دیگری به حدیث داریم اصلا  ما کاری به این نداریم. .ها استاین قاعده آن

 «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر »

استدلال نکردند؟ در مواردی که ابوبکر و عمر به این حدیث  «قیفهس»چرا در  !ه بود؟مگر پیغمبر نفرمودها طبق نظر این

ها چه کار کنند؟ اقتداء به ابوبکر بکنند یا مورد با هم اختلاف داشتند مسلمان 99بیش از  ،اختلاف داشتند با همدیگر

گوید من کند خودش میاقتداء بکنند؟ ابوبکر، در آخر عمر از کارش اظهار ندامت می اناقتداء به عمر بکنند؟ به کدامش

من  گویدمی دیگرچندین مورد  و یا، در رابطه با آتش زدن سُلمت زهردر قضیه هجوم به خانه حضرایشان  اشتباه کردم.

خلافت مال چه  پیامبربعد از  کهکردم ولی نکردم من جمله اینای کاش من از پیغمبر سه چیز سوال می اشتباه کردم،

  :اگر پیغمبر گفت کسی است؟

 «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر »

گوید اگر ما گوید؟ میچه می« ابن حزم»کند ندش نداریم با واقعیت خارجی تطبیق نمیما کاری با س !این معنا ندارد

 کردیم. آوردیم و در هوا پرواز میکردیم و از خوشحالی بال در میدانستیم به این روایت احتجاج میتدلیس را جایز می



  «يصح لا بما الاحتجاج من الله ويعيذنا يصح لم ولكنه»

: الوفاة محمد أبو الطاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي:  المؤلف اسم ، والنحل الأهواءو الملل في الفصل
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 .والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


